
 

1 
 

 



 

2 
 

 همتابه نامِ یکتاخداوندِ نیرومندِ بی 
 

 

 

 ی گانهسه
 
 

 
 آرمان آرین 
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 گانه،  سه این  سرتاسر»

 :«ناز اِل» ست برای بانویمپیشکشی

 ام،  ی پیدا شدهی گمشدهنیمه

 . «تجسّمِ راستینِ هَمرَهی و مِهر و شکیب 
 
 
 
 

 ی کتاب: شناسنامه 
 ی »جَهن بُرزین« گانه سه 

 )بخش دوم: مادای(   شاهجلد نخست: جامِ جَم

 نویسنده: آرمان آرین 

 ناز ناصحی طراح جلد: ال

 1404سال    -انتشار: انتشار نخست    نوبت و سالِ

 

 
شود  بخش، در نشریه اینترنتی ویسپوبیش منتشر میاف و بخش دیبار، بصورت پیاین اثر برای نخستین

باشد. هرگونه استفاده یا انتشار کلی حقوق مکتوب، تصویری و نمایشی آن، متعلق به نویسنده می  و کلیه

 باشد.ی مکتوب و رسمی از صاحبِ آن می مطالعه(، نیازمند اجازهو جزئی از این اثر )غیر از 

پی  کردن  جابجا  و  داستاناف دیدانلود  این  مطالعه  های  نشریه  از  ،برای  عزیز  خوانندگان  ی  برای 

 ویسپوبیش، رایگان و مُجاز است. 
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؛جلد یکم

:دومدفترِ 

مادای
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 یک فصلِ

 

 ئوکدی 

  

 

 پیش از میلاد؛ 718سال ]

 شهر ایزیرتو،

 * پایتخت پادشاهی ماناّ 

 [جنوب دریاچه ارومیه:

 

 

تصویر آهسته   اند، قابِ رده حلقه زدهرد مردی مُبرفراز جمعی که گِ ، تاریکمیانِ اتاقی نیم]

  که  ادشاه پیری شود پتختگاهِ کاهنان، همسطحِ خور و اورادِآید تا در میان دود و بُفرود می

 بزرگ دیار ماناّ.   شاه»ایرانزو«  است: چشم از جهان فرو بسته

اند و با هزار  رد تخت او حلقه زدهبزرگ مانّایی، گِهای  پسرانش، پیران قبایل و سران خاندان 

در سکوت و احترام و برخی در نجوای    ی نگرند؛ هر یکاندیشه به آن شیر نیرومندِ خفته می

بلندش و  سیاه  سرپوش  و  ردا  زیر  کاهنان،  از  یکی  دیگری  آهسته    ،نهانی...  گوش  در 

هزارمی شاه،  هر  مرگ  با  می  ان گوید:  خاک  بر  چنان انسان  با  افتند،  و  زادروزکه  شان 

 شان...تاجگذاری 

 
 .ی ویسپوبیش بخوانید های قبلیِ نشریههای پیشینِ کتاب را در شماره فصل* 
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اما قاب تصویر،    اندی خویشکار و فکر آینده  در  همگان  شنود وصدای او را می  کمتر کسی

و از    گذردمی  میان جمع. از  گیرددوباره سرعت می  کهشود  ی او بیدار میگویی از گفته

 . نشیندبه نظاره میفراز پایتخت بر گیرد و بعد،شود.  اوج میپنجره خارج میلای 

شهر،   و  کاخ سلطنتیشوند و آدمیان در  شب و روز تند می  ...گیردچیز سرعت میناگاه همه

  سحرگاهِ در یک  تا ناگهان    شود منقبض و منبسط می  شان جمع  گذرند.می  ی همچو مورچگان

 افتند! سرخ، بر جان هم می

از خون و    ،خیزند و میدان سرخ و دودهای سیاه از هر سوی شهر به آسمان برمی  آتشانِ

ای  عدهاندازند و  راه میه، فریاد شادمانی بغروبگاه   گروهی در   آنگاهد.  گردمردگان انباشته می

  شتاب به  هاو روز  هاشوند. باز شبو غارت شهر سرازیر می  مردارهاشبانگاه برای جوریدن  

 یابد...ادامه می نبردگذرند و آتش و خون و می

رد شهر و  های گِرود تا کوهبالا می  چنان شود و  تصویر از کاخ و شهر برکنده می  آنگاه

نیلگونِ   سرزمین  بسوی   تصویر  سپس  شود.اش آشکار میدریاچه  سراسر آن دیار و تلألو 

 و دمَی بعد آنجاست:بزرگ در غرب مانّا...   *آشور شتابد؛ بسویمیهمسایه 

گروهی   ؛ندزنه میجاد هکوبند و با نظمی غریب بپای می در آنسپاهیانی آهنین   جایی که 

شاه »سارگون    فرماندهی خودِ   هبسوی شمال و دیار اورارتو* و گروهی دیگر بسوی شرق ب

  اند دوم« برای خاموش کردن ماناّ و مادای*. سپاهیان آشور، همچو موجی بزرگ و مهیب

از کین و   البلب  ،افزارینپوش و زِسراپا زره  ،آهنین  و  بلند  یبا سپرهای  ؛از میان کوهساران 

 انتقام. 

که از غرب به  نگرد  میش  خوی  بلند، به انبوه سربازان برفی    از فراز یک کوهِ  شاه  سارگون

،  جواهرنشان ربافت و زَ  ای جامهپیکر با ست درشتمردی  و او سوی فلات شرقی رهسپارند؛

زَ از  بر تختی روان  ناب و گوهراننشسته  از ر  بَ  ی  ی  ردهچهارسوی جهان، بر دوش چهار 

  چهره  نیمی از  ،پادشاه  تاج نبردو    ریشِ مجعّد بافته و گیسوان عطرآگین پوش.پشمینه  تنومندِ

او   جبروت  و  شکوه  بر  و  پوشانده  را  استاو  عقابگون افزوده  بینی ا . چشمان  فراز  از  ش 

  شهای زمین نیز برایکه گویی فتح تمام افق  نگرد چنان میهای دوردست  به افق  او  ی کشیده
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دهد و بعد،  زاگرس بیرون می  اررا در هوای سرد کوهس  دهانش  کافی نیست. بخار گرم

 راه بیفتند.  هب دوباره زند تا ی بندگانش میردهآهسته با شلاّق بر گُ

سهمگین های کوبنده و  ، محاصره و یکی در پی دیگری، با منجنیقای دژهای کوهستانی ماد

ریزند و با  می  ها ، به درون دژها و دهکدهی ی آشورالجثهشوند. سربازهای عظیمگشوده می

 کشند.چیز را به آتش و خون می، همهغریبخشونتی 

شان  نند و پوستکَها پوست میدر سرداب  مخصوص،های  را بر تخت  بزرگان شهرها و دژها

ان  م برخی دیگر از مرد  .گذارندبه نمایش می  شان ویران ی دژهای  بر دروازه  انباشته از کاه،  را

یادگار    عبرت، ها و دیارها بهرد راه ند تا بر گِرَبَبالا می  کردهها فرو  بر سر نیزه  نیز  مقاوم را

 بمانند...

آشور دوم  سارگون  سپاهیان  دژهای    ،اینگونه  میان  روستاهای    سوخته از  شده، و    نابود 

   تازند.میگذرند و بسوی شرق  می

شده    بستصویری  در   میتند  را  آنان  مسیر حرکت  که  زمین  فراز  نمایی    نمایانَد،از  در 

خاموش    د وروسوزد و پیش میخود می  ای ست که برفتیله  راه همچون شاعرانه اما مخوف،  

 .می شود

زیر    تِایستد و به دشمی  کوه  های رو به دماوند پیروزمندانه بر دامنه  اما سرانجام  سارگون 

می زیر،  نگرد...پایش  زخمی  آن  و  ژولیده  اسیران  از  کهانبوهی  از    اند  اجبار  و  شلاّق  با 

ن دماوند  ابر دام  ،ریخته و بزرگ  ای فروشوند و دژی عظیم و مجسمهرانده می  خود  های خانه

 [.شودشاه خونریز، فرو می ریزند و تصویر خاموش میپاد   آن د که در پسِخورَبه چشم می

 

 ***   

 
که نه است  م در حوالی دریاچه ارومیه  هزاره اول پ  ازگمنام اما بسیارمهم    و   و کهن   ینی محلّتمدّ  * مانّا:

. بردارندبود که بر آشور و اورارتو چیره شود و نه آنقدرها ضعیف که آنها او را از میان    نیرومند  چنانآن

و اولی را دفع گشت  پیمان میبا دومی هم   زمانیایستاد و  شد و در برابر دیگری می متحد می  یکی گاهی با  

« و... که تا اولّوسونو« و پسران او »ایرانزوبود و شاهان مشهورش، »  ایزیرتوکرد. پایتخت مانّاها شهر  می

در   یادامه دادند و بعدها به عنوان هسته مرکزی اقتصاد مادای  خودزمان برپایی سلسله ماد به فرمانروایی  
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بیشتر به مدد الواح اورارتویی آنها  سفانه آثار مستقل زیادی از مانّاها باقی نمانده و  أآن مستحیل گشتند. مت

نخستین   د. آنهاخورَزیویه به چشم می  نلو و تمدنسَحَ  یدر تپه شان  ردّپای  ولیاند  و آشوری شناسایی شده

را در کنار   خود  در جهان بودند که سرزمین  (مجلس نمایندگان  ،به زبان امروز)حکومت شورایی    بنیانگزارانِ

خاندانپادقدرت   و  متنفّشاه  می های  مدیریت  پیران  و شورای  بزرگان  با حضور  منظرذ  این  از  و    ، کردند 

بوله یونانیان، سِ ام.ام    –تاریخ ماد  )   .شدندهستان اشکانیان محسوب مینای رومیان و مجلس مَپیشکسوت 

و    156و    102و    86صص   – 1371چاپ سوم    –انتشارات علمی و فرهنگی   – : کریم کشاورز  رجمهت  –دیاکونوف  

 (. 239و  196و  167

 

اصلی میانرودان )در    نیرویایران کنونی )شمال عراق که یکی از چهار    غربِسرزمینی در شمال آشور:    * 

  شور. از شاهان بزرگ آ بود  شد و بیش از تمامی آنها خونریز و جنگجوکنار سومر و بابل و اکد( محسوب می

بانیمی به سارگون، سناخریب، اسرحدون و آشور  تقریباًتوان  نبردهای  پال اشاره کرد که  آنها در    ی تمامی 

روا را  خشونت    خورده، نهایتشکست و بر مردم    شدندطرف می  دیگربا همسایگان و ملل    ،مومدا  ووحشیانه  

م آشوریان  مانده از قرن هفتم پ  یهای بجابرجستهبه نقشنظری  ست  عا کافیداشتند. برای اثبات این مدّمی

انتشارات    –خواه ت: مهدی حقیقت   – دان ناردو    – )امپراتوری آشور    .شود  انداختهینوا )پایتخت آشور(  در کاخ نِ

 (.153سراسر مقدمه و ص  -( و )تاریخ ماد 1381چاپ چهارم    -ققنوس 

 

پادشاهی وان و آرارات. این    غربی دریاچه ارومیه امروزی و به معنای احتمالیِنی در شمال نام تمدّاورارتو:    * 

اها  ا با آشوریان درگیر و غالباً مغلوب شد اما سرانجام مادها و مانّ تمدن بارها بر سر تسلط بر مادای و مانّ

 (. 165تا  162صص   – )تاریخ ماد  .چیره گشتند یعنی آشور و اورارتو متحد شدند و بر هر دو تمدن رقیب

 

قومی آریایی با زبانی ایرانی که در   ؛مای   ،آمادا ،اتحادیه قبایل ساکن در ماد(ف  آمادای )معرّ  ،ماد * مادای:

با باقی قبایل آریایی و غیرآریایی    ،کنی گزید و به مرورغرب ایران کنونی، سُعهد باستان در غرب و شمال 

ها و سکاها را تاراند و بر بخش بزرگی از ایران ویژه آشوریه حد شد. دشمنان بیرونی بساکن در فلات متّ 

  جداگانه از مادهاقومی  نامدار و  ای  سلسله بزرگ و  خود خاندانی  هخامنشیان گرچه  ها و  پارس ط یافت.  تسلّ

ند،  ه بودکه از مادها گرفت  فرهنگی  ثیراتأو خاندانی و هم بخاطر ت  نژادیخویشاوندی    دلیلند ولی هم به  بود

تاریخ ماد دیاکونوف   –ار از جمله تاریخ هرودوت  . )منابع بسیشدندی طبیعی و تاریخی آنان محسوب  دنباله

»مادها«   چند بار ازمشخصاً    نیز  همچنین در عهد عتیق   –...(  جرج کمرون و  نوشتهدم تاریخ  ایران در سپیده  –

(: درباره  6زرا )عَ  /(: یادکرد مادها  6  –  17: دوم پادشاهان )ندبدین قراری این یادکردها  که همهآمده  سخن  

 (: یادکرد مادها(.2 – 21(: مادها به طلا توجهی ندارند و )17  – 13اشعیاء ) /اکباتان شهر 
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 ؛پس از تهاجم سارگون ]سه سال 

 جنوبِ مادای[:  - پیش از میلاد 715
 

بُ  ،تاریکی  درونِ نَچیزی جز  نمیسفَخار  دیده  از کوهستان    شد.هایش  بود  شبحی  گویی 

   !آمدهزان و سُرّان پیشژخیمان گریخته و یکسر تا آنجا، خَدُ از میانِ ،آمدهفرود 

آنکه ردّی میان برگ و خاک  گذشت بی  ی ریواسهاماهِ سرخ، از میان بوتهزیر نورِ باریکه

گرم   ی کوچک آنجا ایستاده بودند و خود را در کنار آتش   ،برجا گذارد. دو سرباز آشوری 

های  سایه  ژرفایی زبرش را روی خنجرش نگاه داشت و آهسته از  بستهپینه  کردند. دستِ می

هوشیار و بیدار    بلکه  گفتند.زدند و نه با هم سخن میرت می. سربازها نه چُگذشتآنها    پسِ

می نگاه  هرسو  مبادا صاحبِبه  که  بودند  مراقب  و  از چنگ  کردند  بزرگ  خبر  شان  آن 

 که خبرش را ساعاتی پیش رسانده بودند و دیگر چیزی برای باختن نداشت...بگریزد؛ همان 

و    ندهکده در میان درختا   آنها و کنار باقی سربازهای دیگری که تا خودِ  از پسِ   اما  شبح

درنگ    ،شتی رسیدپوشالی و خِ  یکه به نخستین کومهگذشت و زمانی  ،بودند  ردیفها  بوته

نج  تا کُ  گامچراغ یا مشعل، دو    از نیاز  م و یونجه. بینکرد. وارد انبارکی شد انباشته از بوی نَ 

های خشک  سایید و چیزی را در زیر علفبر زمین  پیش رفت و بعد نشست. دست    انبارک

آن    ،بست  که  کوچک را  دریچه را گشود و داخل پرید. درِ  ،. دستگیره را بالا کشیدجُست

 آرام گرفت. دَمیمحض، برای   توی تاریکیِ ،پایین

د و کوشید آرام باشد. دیگر  داسرد تکیه    خشکِ  لرزید به دیواردست چپش را که حالا می

های  ها را کرده و سالکوشش  ،ها را گفتهچیزی برای ترس یا احتیاط وجود نداشت! گفتنی

چیز نابود شده بود! درست یک شب  کار گرفته... اما اینک همههرا ب   خود توان   ی همه  سال،

 «*.  ماندااوممان ترین دوستش در »ترین یار و قدیمینزدیک  و با خیانتِ پیش از آن

 
ها به میانرودی  ویژه  ،در تاریخ مادای باستان که از سوی بیگانگان  رکاربردای مبهم اما پُواژهاوممان ماندا:  

قبایل ماد«   ی( اما در این کتاب، مشخصاً نام »اتحادیه 261و    75صص    -)تاریخ ماد    شدمردم ماد اطلاق می

  دوک/دیاکو دی/و دیوک آمده  غربی پدید  مردم غرب و شمال   تمام( است که از گردهمایی  178ص  –)همان  

 (.  141و140و72ص –)همان  بودگزار آن پایه
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او   گرچهاسیر شده بودند...    وسقوط کرده و تمامی یارانش کشته  نیز  «*  زاکروتی»  دژِ

آنکه حتی یک  بی  ،! ظهر دیروز؟فهمید که چگونه ممکن استکرد و نمیهنوز باور نمی

از   بتواند  ناگاآن بگذار صحن    پا در حصار دژ بگذرد و    سرِسرباز مهاجم آشور  یک    هد، 

شان گشوده برای  ،از درون   شک با خیانت وبی مخفی زیر دژ که مسیراز    ن،گروهان از آنا 

 شده بودند!  سرازیر عمارت  به ،شده بود

  ی اندیشه  به  نزدیک شدن دانست چه کسی چنین کرده است... اما حتی از  و مرد، خوب می

از بیست سال از سرآغاز نبردهایش با شاهان    بیشنیز وحشت داشت!     در ذهن خود  آن 

نخورده    ضربتیهرگز چنین    او  گذشت وشان می»مانّایی«  خائنِ  آشور و همدستانِ   غارتگر

این که  نزدیکبود  از  دوستش،  بار  مَاز  ترین  و  همیشگی  اسرارشیار  «  سی سیمه»   ،حرم 

 خورده بود!

بودند  گذرانده  هم در زندگی و نبرد نبی  را  ایکسی که از کودکی با هم بزرگ شده و لحظه

شنیده    دوستشدشمنی و حسادتِ  از دیگران درباره  که  باری چند  ،های اخیردر سال  حتی  و

   بود. از دست ندادهسی به سیمهرا ، به شدت با خبرآوردگان برخورد کرده و اعتمادش بود

دژی    – را    زیبا  »زاکروتی«بار  اینها،  و آشوری تنها...  تنها بود؛ تنهای   «ئوکدی »  اینک اما 

چیزی  در کمتر از یک روز به چنگ آورده بودند!    –ش را داشتند!  اها حسرت فتحکه سال

زاگرس از دست   ی افراشته های  صخره  پدرش را در میانِ  ئوک،دی   همان روزی که  شبیه به

  ها روز! که در آن روزای به کوه سپرده بود. نه... حتی تنهاتر از آن  داده و شبانه در دخمه 

نشده و    معمولماندا« پراکنده و  در میان مردم »اوممان   ،حدخیانت تا این  هنوز، بوی تندِ

 بود!  نگشتهخوگیر  پلیدی، شان تا این اندازه با آن مشام

با  امیدوارانه    ، سخت گریست وی مخفی انباشته بودآن دریچه  پایانی که زیرِبی  در تاریکیِ

دیگر    ئوکدی پیروز خواهد شد...    مادایبرخواهد خاست...    ماندا اوممان زمزمه کرد:  خود  

   فریب نخواهد خورد! 

 
دژ دیزاکروتی:   نام  کتاب  این  در  ماد که  در سرزمین  استوار  و  ماد  ئدژی مشهور  )تاریخ    – وک است 

 (. 186ص
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آنکه چشم  کرد و بی  آرام  ، تنبیه ودیوار سفت و سرد  ر آن ب  دستش را با کوباندنِ  لرزشِ

ب  ،بگشاید و  خزید  زانوانش  میهروی  را  راه  افتاد.  گرفته راه  هوای  اما  دالان  شناخت  ی 

  آن راه به دوزخِ   در پایانِ بار  ایناز ذهنش گذشت که    و  کرداش را تنگ میسینه  ،زیرزمینی

 دیوان خواهد رسید! 

چهار   شتابِو بر  پوشیدچنان چشم کرد، همپهلویش را رها نمی ،ها بوددردی که ساعت از

ی راهی را تصور کند که  ، نقشهمحضکوشید در آن خاموشی    .ش افزود ادست و پا رفتن

جاده »بسوی  پارنای  کازا  بازماند  * «اورا  آخرین  با  قرارش  محل  قدیمی    گانِو  باوفای 

های  های دیگر که به زیر باقی خانهدالان   به سایید تا  هر از گاه به دیوارها دست  رفت و  می

  منحرف نشود.   ،رفتروستا می

:  داد کهبه خود امید میزیرلب    و  مدام  اماکشید  س میفَ نَ  سختیسوخت و به  زانوانش می

»نی دوسان » دوباره  ما  کرد...  خواهد  کمک  من  به  او  بالاست!  آن  راه  هَنجَمنَه«  را   *»

 ! خوریمکس را نمیفریب هیچ  دیگر باراندازیم و اینمی

د و چیزی تا از پای  سوزَهولناکی می  تبِ  چه  در  اشتنفهمید که  می   ،سرمای هوا اگر نبود

تا انتها   گونههمین  نجوا کرد و دالان را  یشبا خو  گوهذیان ولی  افتادنش نمانده است.  در  

 ت گرفت.قلبش قوّ رسید و دستش به انتهای آن   سرانجام تاپیمود 

های  یش را در سوراخهافشرد و به سختی از جا برخاست. دست و پااز درد  را    خود  پهلوی 

ژولیده و    ی د. با سران خروجی بالا کش  دیوار انداخت و خود را از دالانِ  برشده  تعبیهاز پیش  

به    نظری سنگین را بالا فشرد، لای آن را گشود و  نیم  ی خاکستری، دریچهو  بلند    گیسوانی

 ..بیرون انداخت.
 

ای  جای دقیقش پیدا نیست اما نکته امروزه  در مادای که    ی باستانی ایرانمهم و  نام یک دژ  اورا کازا پارنا:  *  

و از آنها علیه مردم    شدهآن با آشوریان همدست    دهد شاهِدرباره آن در اسناد میخی آمده که نشان می

صص    –خود یاری گرفته است؛ به همین دلیل از این نام برای دژ مذکور در کتاب، استفاده شد. )تاریخ ماد  

 (. 244و243

مورد  با واژه هنگمتانه یا هگمتانه  اش  به دلیل هماهنگی  داستانتلفّظ باستانی »انجمن« که در این  * هَنجَمَنه:  

 . ه استاستفاده قرار گرفت
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تندِ کوهپایه   و  با    زودهایش  د. چشمش   ترهوشیار  کمیبه صورتش خورد  که  باد خنک 

و بعد آنها را مثل یک شاه بوف به اطراف چرخاند. کسی    ندبیرون خو گرفت  تاریکیِ نیم

 ها و مطابق قرارشان...بود؛ درست پای صخره  شدر تاریکی منتظرآنجا 

سر دریچه نشست  بر  صدا  د. بیزاب کرد و آهسته بیرون  قلّ  ،دریچه  گِردِبازوان نیرومندش را  

شت  شان بازگرداند و چند مُخود  های روی دریچه را به جای سنگآن را بست. قطعه  و درِ

کشید و  که در تاریکی انتظارش را می  رفت   ای خاک نیز بر آن ریخت. آنگاه بسوی سایه

م یمنتظر نشست و زمزمه کرد: من اینجا  سر آن مردِبوی اسبها آرام اش کرد... درست پشت

 »دوسان نی«! 

ش کشید و  ااز جا پرید و سویش آمد. در آغوش  ،از این حضور ناگهانی  زدهوحشت  ،مرد

  آن  سوراخی نیست مگر اینکه توی اند و  جا را بستهصدا فریاد زد: سوار شو رفیق! همهبی

 نگهبان گذاشته باشند... باید هر چه زودتر به »اورا کازا پارنا« برسیم؛ آنجا منتظر ما هستند!

نداشت اما   دوردست پیشانی دوستش را بوسید و گرچه اعتمادی به آن دژ جنوبیِ ئوکدی 

غ را  دورتر، بهتر! پس بازوان مُها هر چه از آشوری  ،در این اوضاعفعلاً با خود اندیشید که 

جواب نخواهد ماند  محکم گرفت و زمزمه کرد: روزی که مادای آزاد شود، مهربانی تو بی

گیریم و همراه ما دوباره قدرت میبله،  ات در اورا کازا پارنا!  طور دوستان نی«؛ همین»دوسان 

 * و...آندیا شاهِبا  

ئوک بیرون کشید و غرّید:  های دی آهسته از زیر پنجهاش را غانهمُ   »دوسان نی« ردای سیاهِ

حالا  آندیا هم همین  ! شاهِقدیمی  اند رفیقکشیدیم رفتهشان را میروزهای خوشی که نقشه

باید فکر    های ی سارگونیدر دژش گرفتار محاصره تنها چیزی که  به  است. حالا  ملعون 

 کنیم این است که تو زنده بمانی... 

شمینی را که در  ها شتافت و افسارشان را کشید و آنها را پیش آورد. ردای پَو بسوی اسب

 ها پرید.  انداخت و خود بر یکی از اسب رفیقشبر دوش  ،خورجین یکی از آنها بود 
 

آندیا )حوالی جنوب درّهشاهِ آندیا:  *   ناحیه  باستانی  ی سفیدرود در گیلان کنونی( که همسایه و  پادشاه 

  ، بود و همراه با او علیه سارگون قیام کرد اما شکست خورد و سارگون برای مدتی  دیاکو/وک ئپیمان دیهم

 (. 202تا  194صص - تاریخ مادمتصرف شد )نیز سرزمین او را 
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که تمام صورتش از روی دیگری بالا کشاند درحالیبر  ئوک به زحمت خودش را  اما دی 

خیلی    ای؟... تا اورا کازا پارنا نی« با تعجب پرسید: زخمی شدهدرد بهم پیچیده بود. »دوسان 

 تحمل کنی؟! توانی می راه است!

از خروج از دژ، یکی از    پیشبه تأیید جنباند و گفت: در آخرین درگیری    ی ئوک سر دی 

 شان به پهلویم گرفت... برویم! های تیزی 

  تاریکی آن شبِای تأمل کرد. در نیمنی« چند لحظهراه افتاد اما »دوسان هب  با نهایت توان و  

  شکی نداشت ماندن و رفتن مردّد ماند. حالا دیگر    و میانِ  نگریست  دیرینشمخوف به رفیق  

یکی افزوده بر  هم و یا شاید واپسین»مادای« است؛   ی امیدواریِآخرین بارقه ،که آن مرد

 واپسین! 

رد ند آخرین امیدواری برای گِه بودهمه گفت  ،ئوک کشته شده بودکه پدر دی زمانیزیرا  

 رفته و آنها دیگر هرگز قد راست نخواهند کرد.  میانی فلات از قبایل پراکنده آمدنِ 

تمامی    برپا کرده و با حضور نمایندگانِ  بار دیگر   ی »هَنجَمَنه« رائوک اجلاس سالیانهاما دی 

بود. او همچنین دژ زاکروتی    نموده  بدلقبایل، آن را به رسمی میان اقوام ساکن در فلات  

کرده و به همه جنگجویانی که علیه ستم   تبدیلآزادی    راهِ  جایی برای تمرکز مبارزانِبه  را  

  یهمه   رسانده بود؛ دژی که تا همین دیشب، چشم و چراغِ  نیرو  ،کوشیدندو تجاوز آشور می

 ی فلات بود... شکستهدرهم قبایلِ

که از کوه،  وارد شد  باریکی    به راهِئوک  دی دنبال  ه  اسبش را هِی کرد و بسرانجام او نیز  

غ به آسانی خودش را به او  مُ  گونهاین  رفت و ندتر از همیشه میئوک کُرفت. دی بالا می

  خطیرِ  پیغام  از جملهو    رسیدمیخبرها خیلی زود  این روزها  رساند و در پی او حرکت کرد.  

خیلی سریع رخ داده بود و   آن بالا توی دژ،  چیزپای دریچه. همه  انه ئوک برای قرار شبدی 

دانست این دانست چه باید بکند و چه خواهد شد... تنها چیزی که مینی« هیچ نمی»دوسان 

 گزینه دیگری ندارند.بود که 

شبانه رسیدند  روزِ یک  پارنا  کازا  اورا  به  دورتر  و  فرعی  راه  از  سراسر  درحالی  ، بعد،  که 

و   بازگشتندبه راه اصلی    . پس به آرامیخاموشی بود ، غرق در خواب و  دستروستای پایین

شاه دژ  شتافتند.  بسوی  تمامی    ای قلعهنشین  بر  و  بال گشوده  روستا،  ارتفاعاتِ  برفراز  که 
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اس این دژ، آشوریان  که برخلاف موقعیت خاص و حسّ شگفتاهای اطراف ناظر بود. دشت

 با روستاها و توابع آن کاری نداشتند.   هنوز و ه بودندبسوی آن لشکر نکشید

 نی« هستم! دژ ایستاد و صدا زد: در را باز کنید... »دوسان  ی نی« در برابر دروازه»دوسان 

 یکی از سر دیوار بلند سنگی پاسخ داد: تنها؟!

 ام... درنگ گفت: نه! با عقاب آمدهبی  مُغ

قدری که یک  هب   ،آن   ی میانهاش چرخید و  دروازه بر پاشنهدرِ کوچکِ جنبِ  یک دقیقه بعد،  

درنگ بسته شد و آنها سواره تا  در بیسواران که وارد شدند،  سوار داخل شود گشوده شد.  

پایین پرید و بسوی رفیقش    به سرعتنی«  پیش رفتند. »دوسان   ،عمارتی که چندان دور نبود

اش داد تا آرام پیاده شود. حالا دیگر دی ئوک، رنگ  شتافت. زیر دست او ایستاد و یاری 

 چهره نداشت و پهلویش کاملاً گرم و خیس بود.  رب

آنکه اجازه دهد کسی زیر بازویش را بگیرد روی پای خودش ایستاد و با رفیقش همراه بی

  کشد روبرویشد. درست در مقابل عمارت، شاهِ دژ که پیدا بود نخوابیده و انتظارشان را می

پریده با نگاهی هوشمند و چشمانی تیزبین. اندام و رنگقرار گرفت. مردی بود کوچک  آنها

ئوک نگریست و گفت: عقاب زاکروتی!  نی« را در آغوش کشید و با حیرت، به دی »دوسان 

 ! ؟ایدزخمی شده

 ! فراری نیستم یک زاغِئوک غرّید: حالا چیزی جز دی 

شاهِآن  که  بود  در کلامش  خشمی  و  اندوه  احترام   چنان  با  نگفت.  سخنی  دیگر  میزبان، 

از میان    ،وارد شد. در سکوت  اصلی  به عمارت  جوار آنانهمانانش را هدایت کرد و در  یم

پزشک را خبر    فوراًبه یکی از آنها دستور داد که    دژ   ها گذشتند و شاهسربازها و مشعل

بالا رفتند تا به تالار شاهی    رسید،از پلکان سنگی بزرگی که به اشکوب دوم می  آنگاهکنند.  

 رسیدند.  

آنکه اجازه دهد کسی کمکش کند، با آخرین رمقی که در پاهایش  بی  همچنان  ئوکدی 

کرد  ترسی را حس می  ، نگریست. بیش از هر چیزکشید و اطراف را میمیخود را پیش    ،بود

. شاهی که هماره  نهان بودی شاه اوراکازاپارنا دژ، در چهره آن  ی آرامش شبانه که در پسِ

بیخَ را  نِهیچراجش  به  سخنی  و  محدودهحرف  در  هرگز  و  پرداخته  ب  یینوا  دنبال  هخود 
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  ش با این همدستی، خطر بزرگی را به جان خود  اما اینک ماجراجویی یا پیوستن به قیام نبود  

 !و رعیت و املاکش خریده بود

انتظار او را می  ،همان یی محجره ئوک  کشید. پس دی از پیش مرتب و آماده شده بود و 

ای پیش از  موقع رسیده است! لحظههآهسته در بسترش دراز کشید و حس کرد که چه ب

  برای را  مهای  شاه دژ را گرفت و زمزمه کرد: سپاس  آنکه از هوش برود، قدرشناسانه دستِ 

زمانی  بخشیِ پناه بپذیرید...  و  خطیرتان  شما  که جای  دید  برخیزیم، خواهید  دوباره  ما  که 

 خواهد بود...  هانشینشاهک دیگر اوراکازاپارنا بر تارَ

بود، چشمانش برهم    رفتهاز فزونی خونی که از او بیرون    ،شود  ی که منتظر پاسخ آن و بی

  خود نگاه از مرد مدهوش برگرفت و به دوست سیاهپوش    ،و از هوش رفت. شاه  ندافتاد

که  زمانینگاه از هم دزدیدند و  سرانجام،  چشم دوخت و دید که مغ نیز به او خیره شده است.  

 سخنی خارج شد. هیچبی دژ شاهِ وارد شدند،جره و دستیارش به حُ قلعه پزشک 

مرد بکنید...   اینتوانید برای  می  چه: هر  غرّیدو    گرفترا    مرد پزشک  ی نی« بازو »دوسان 

 سرپا شود!دیگر سه روز  تاباید  مان زیاد نیست، زمان 

بُ  ی سر   ،پزشک . دستیارش هم به پاره  ش را بیرون کشیدکار  رد و اسباببه اطاعت فرو 

برای تماشا نایستاد، میانسال اما  . مُغ  مشغول شدپیراهن مرد زخمی    بیرون کشیدنِ   و  کردن

ی رو به  زنان تا انتهای راهرو سنگی پیش رفت. از دریچهو قدم  آمد آهسته از اتاق بیرون  

خورشید    شب نگریست و به دمیدن »مِهر« پیش از برآمدنِ   ی  هِیمنه کوهستان، به ناپدید شدنِ

 آسمان.  در گرگ و میشِ

شد  آورد و گاهی در سکوتی که برپا میاز سرِ درد، او را به خود می  ی گاهی صدای فریاد

که صداها  سرانجام زمانی  زد.وقفه قدم میاندیشید و بیمی  ،به آنچه رخ داده و یا در پیش بود

خفته و    شی رفیقش سرکی کشید و او را دید که طاقباز در بستر، به حجرهفروکش کرد

بودند. ریش و    نشاندهاش  ی نو بر تنسته و پیراسته و جامهرا شُ  زخمشکشد.  آرام نفس می

 .نداز هم گشوده شده بودنیز  های صورتش  او رها و چین  یسر و چهره  ردِ موی بلندش بر گِ
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های مهمی بود که باید با  نشین چرخید. حرفنی« آهسته در را بست و بسوی شاه»دوسان 

  ترین اصلی  ئوکآغاز کنند و دی   قرار بود درباره راهی که    چیزهایی زد؛  اوراکازاپارنا می  شاهِ

 اندیشیدند... کردن یا نکردنش می  آغازترسناکی که شاید باید، بیشتر به    بود. راهِ  ی آن مُهره

 

 *** 

 

. صورت  بود  نی« در کنار بالین اونشسته و »دوسان   خود  ئوک در بسترسه روز بعد، دی 

فراری، حالا باز شده و کورسوی امیدی، به چشمانش بازگشته بود. گرچه زخمی و  عقاب  

گویا هرگز تا    که  بود  نشسته  او  عمق جان   برچنان  اندوهی ژرف از آنچه روی داده بود،  

 .  خاستبرنمیاز آن  نیز پایان جهان 

نوک قاشقی خورد و زیرلب گفت: چه کسی فکرش   ،دست داشت درکه   شیآ ی از کاسه

  مرتکب چنین خیانت هولناکی شود؟! کرد که یکی از ما سه نفر یار قدیمی، سرانجام  را می

که نینوا را بگشاییم اما شریف بودیم و همچو خاری در چشم    نبودیم  آنقدر نیرومند  ما  ،بله

  که دیگر حتی بردنِ   - سی«  گانش در ماناّ و مادای... اما »سیمهسارگون خونخوار و نوچِ 

نخست، دوستی را و    چیز را از بنیان ویران کرد! همه  –   آوَرَدکامی میتلخبرایم    همنامش  

زبان،    اهر روز ب خودش  او    اعتماد و شرافت را و سپس سرزمینش و مردمش را... حال آنکه

این  اما قلبش، هرگز    ها چیره شویمدشواری   ی توانیم بر همهکه ما میداد  به من امیدواری می

 که... باور نکرده بودرا 

که انگار دیگر خودش هم چندان باوری برای رسیدن به  کاره گذاشت طوری حرفش را نیمه

اما خاموش بود و   ،« مُغنیِ کوشید. »دوسان شان میکه روزگاری برای  یی نداشتآن چیزها

تمام بود که در    نگریست که حالا سرد شده و یک ساعتِآشی می  آبی لعابیِ ی  به کاسه

با موجی از امید که ناگاه در او  ئوک نگاهش کرد و  لرزید. سرانجام دی دستان رفیقش می

 ! چیزشود. همهچیز درست می: ساکتی برادر! نترس... همه جوشید، غرّیدمی

جستجو ش را در آن  واژگانی سفالین چرخاند که گویی باقی  قاشقش را چنان در کاسه  و

به نهایت    حالاشد و  م بیشتر میکوشید لرزش دستانش را که هر دَولی  نی«  »دوسان   کند!می
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اش را بر اطراف بستر رفیقش چرخاند و مطمئن  مخفی کند. آنگاه نگاه دزدیده  ،رسیده بود

ئوک در حال و هوای خودش آن اطراف نیست... اما دی در  ی  ساز شد که چیز خطرناک

از راه مخفیِ   حسّیبود و با     میان بغض و خشم زمزمه کرد: از بالای برج، پیش از آنکه 

هایش به  پلید را که گویی همیشه چشم  شامشیلو نشین خارج شوم، آن ملعون را دیدم...  شاه

  که   داد که پیدا بود هنوز باورش نیستاو مرا ندید اما چنان فرمان می  اند...خندان تمسخر  

 !  است پایش به درون زاکروتی رسیده 

نی«! ما کجا اشتباه کردیم؟  ناگهان دست رفیقش را فشرد و غرّید: تو به من بگو »دوسان 

قربانی چه    ،کردم که نکردم یا کوتاهی کردم؟ تو به من بگو که زاکروتیباید میمن چه  

 شد؟! 

ست  ای شدهتباه  رد! روزگارِ و گفت: خودت را سرزنش نکن مَ  گشودغ به سختی لب از لب  مُ

اما اگر بخواهی بدانی،  اش برسد...  و هرکس تنها باید به دردهای خودش، خاندان و قبیله 

 ام را به تو خواهم گفت...حسّ واقعی

ادامه داد:  آنکه به چشمنَفَسی تازه کرد و بی ترین  شاید بزرگهای شاه زاکروتی بنگرد، 

  یاینکه باید همه  :کردی رویای تو رویای دیگران هم هستفکر می  ...اشتباه تو این بود که

با  در آن و و مادای بزرگ را  اوج گیردماندا اینکه باید اوممان  !مردمان و قبایل یکی شوند

  م،چشیاش را میاینها همه رویای شیرینی بود که امروز طعم واقعیاما  همکاری همه ساخت...  

 ئوک! دی 

باز هم زبانش به چنین جملاتی چرخید:    ولیدر فکر رفت،  های رفیقش را شنید و  حرف  مرد

دانم چرا چیزی  نمیگویی واقعیت است!... اما  نی! همه چیزهایی که میدرست است دوسان 

می دلم  که  در  دُبر  ما  عاقبت  گوید  مزدوران ژخیماین  و  شد!   شانها  خواهیم  اتحاد    چیره 

که در پی ما خواهند آمد!    فرزندانی»مادای« برپا خواهد شد... با ما یا بدون ما، در روزگار 

ن خیانت کثیف روبرو نشده بودیم،  ایشاید حتی اگر اندکی بیشتر دوام آورده و با  باور کن  

که  دانی  زاکروتی برسانند! آنوقت می  ما در   توانستند خودشان را بهنیروهای شاه آندیا می

 کرد؟!  ق میچیز با حالا فر چقدر همه
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لب فرو    ،دآن را فرو بخورَ  لیکه بخواهد چیزی بگوید وغ در سکوت نگاهش کرد و چنان مُ

  یاهایش در دفاع از رو  ،که از کودکی با او بودهیجان همیشگی    آن  بابست تا رفیقش باز  

  بارهبعد یکو    شدندمیهمدست    علیه ستم آشور  ،ی مادای ادامه داد: اگر انقلابیون پراکنده

راضربت فرود می  مردمآن    گاهبر کمر  شان  باز هم حرفورآوحشی  آیا  های من  دند... 

 ! رویایی بود؟

اش ی ماسیدهاز کاسه  ،قاشقی دیگر  عمیق فرو رفت. نوکِ  ای اندیشهسکوت کرد و به    آنگاه

شورشی دیگر در    های بسیاری افتاد که برای شاهانِ نامهتومارها و  اختیار به یاد  خورد و بی

یا    !دوستی بسوی او دراز نکرده بود  یک از آنها هرگز دستِهیچولی    فرستاده بود...  فلات

شان  های خیالی آیندهخواستند گنجنمی  کان شاهآن  و یا    نرسیده بود  آنان   دست  به  یشهانامه

 ! را با کسی تقسیم کنند

بر او بیرون کشید و زمزمه  غ لبخندی از سر خشم زد و دستش را آهسته از میان دستان زِمُ

ام و مردمی که  ها پیش، تو برای رویاهایت کوشیدی و من برای واقعیت قبیلهکرد: از سال

ندارند. برای    ی ! آنها به اتحاد نیاز ئوکدی   نه رویا... روی زمین را نگاه کن   ،اندبه نان محتاج

آشور یا اورارتو؟ ماناّ یا    کسی بدهد... شاهِش را به چهاراجکند که خَمیکس فرقی نهیچ

  امن   روزهایی  در   ، تری هرچه چربخواهند و نان آرامش می  مردمهزار دژ دیگر...    شاهکانِ

 ! بیم مرگ بدونِو 

  خود   اشاتاق سنگی خیره ماند و پاسخی نداد تا رفیق قدیمی  آن   ئوک به جایی نامعلوم ازدی 

کرد همزمزمه  و  تو  رویاهای  اما  ویرانی  پیمانان :  و  آتش  جز  حاصلی  پسنداشتهات   اند، 

! ولی  نابعالیجاحمقانه است    ..شمشیر را باید برای آشوریان واگذاشت و خیش را برداشت.

برای    بعضی اند و  ام که گویی برخی برای بردگی آفریده شدهها به این رسیدهبا گذر سال

    کنیم...ست که هر روز با آن دست و پنجه نرم میروری؛ این واقعیتیسَ

  ایپاسخ داد: تو هیچ تغییر نکرده  یدیاما از سر ناام  طبعانه دی ئوک سری به نه جنباند و شوخ

خودت را به جای    سیاهِ  های دریافت  گاهی  ای و هنوز همتر شدهکمی تلخالبته  غ!  مُ   جناب

سر نسپردم و نخواهم سپرد... یادت   ها به این کژفکری کنی! اما من هرگز  واقعیت معرفی می
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  ، دیدم که عقابی از سر مادای برخاست و بر آشور  امکه در رویای نوجوانینیست؟ زمانی

 ! آتش بارید و جهان شکوفه کرد

هاست  ی فراری ادامه داد: سال جنباند تا فرماندهنی« لبخندی عصبی زد و به تأیید سر  »دوسان 

کشاند و نه من... می  ییدوم! گویی اوست که مرا به هر سورویایم همچو سایه میآن  در پی  

رویای من    امروزبرای خود جایی بلند بیابد و بپرد...  عاقبت  کشد تا  او به هر سو سر می

 !د دیدنخواهخویش   زندگیِ آیندگان، آن را واقعیتِ است ولی

مردی    از بسترِ  و  برخاست  اجای آن، از ج هب  باراین  نی« خواست چیزی بگوید ولی »دوسان 

فاصله گرفت. دلش به این جمله جنبید که    رده بود،که حالا دیگر از زخمش جان بدر بُ

 .  براه افتاداختیار  بیو پاهایش  ش ثابت ماند نافرجام...« اما لبرویاهای بی »خداحافظ رفیقِ

سرش را نگاه نکرد. از راهرو و میان سربازانی که  جره خارج شد و دیگر هرگز پشتاز حُ

مثل روزهای کودکی که قایم باشک  ش  ن ادست  حس کردو    گذشت  ،ها بودندمراقب دالان 

ئوک او را در  د. همان روزها که دی لرزمی  ،گرفتندکردند و پشت دیوارها پناه میبازی می

 رسید! نمی شبه پیدا کردن نیز کرد که عقل پریان جاهایی پنهان می

اورا کازا پارنا    شاهِنشین قدم گذاشت.  به شاهاز مهمانخانه و تالار بارعام عمارت عبور کرد و  

شان با نگاهی که گویی  کشیدند. یکینشسته بودند و انتظارش را می آنجا  و چند مرد دیگر 

ی  ی ماد و به زبان دست و پاشکسته  نگاهی انداختوارد  به مغ تازه  ،خندیدمدام به تمسخر می

 آقای مُغ؟!  ماند،* شالاتوگفت: چقدر دیگر باید اینجا منتظر این 

 ؟ شد« شامشیلوبا جناب » به همکاری  حاضر: آیا رو به مُغ پرسیدو شاه اورا کازا پارنا 

دهد به چیزی جز رویاهایش  ترجیح میهمچنان  زمزمه کرد: او  و    سر به نه جنباند   نیدوسان 

 فکر نکند! 

کاری، صورتش را از    که چند زخمِ   حاضر در جمع  از مردان آشوری  دیگر  یکی   ساراک

 ! ؟داردهم  رویامگر شالاتو پرسید:   و تمسخر با حیرت ،ریخت انداخته بود

 
 .اسیر یعنی باستان در زبان آشوریِ شالاتو:* 
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از    هم های دیگر  خیلی  ش نظر  با جلبِ   خواهیممیدانید که ما  : شما میادامه دادو شامشیلو  

بیرون  سوراخ او  کشیم. کافیشان  با  به  صحبت کنید که  طوری  منصفانه    کاردرباره  ست 

از این پیشنهادها، به کسی    کم شاهآشور بفهمانید ندارد... به او    هم راه دیگرصلاح اوست و  

 دهد! می

که بخواهم با او  حرفم را بزنم چه رسد  که  داد: او حتی به من فرصت نداد پاسخ با اندوه غمُ

و دژش را از دست    همه یارانیعنی در ظاهر    .او تنهاسترویاهایش چیزی بگویم...  درباره  

 ..د.لرزانَکوه را می نامش ست که درونش هنوز همان عقابیولی داده 

 ؟ یدمیداو قطع اُ همکاری : پس شما از  پرسیدبرخاست و   درنگبیشامشیلو 

: با او چه  سئوال کرد  ،بودشفقتی که در جانش  بازمانده    واپسینبا    امامغ سر به تأیید جنباند  

 خواهید کرد؟! 

نیشخند چشمانش را کمی میان خطوط صورتش گسترش داد و غرّید: مطابق    ،سردار آشوری 

ترین  نکرد، مثل یک »شالاتو«، پَست  ... والحفظتحت  ،همکاری کرد تا پایان عمر  ...فرمان!

 ... زمین جهنّم»هَمات«،  ، به تبعیدِ وشالات

عبور  نی«  »دوسان   اورا کازا پارنا از اطراف  آشوری و شاهِ  پوش و تنومندِمردان زرهآنگاه  

اش را به  غ بسوی یکی از دیوارها رفت و آهسته پیشانیمُ  کردند و تالار سنگی خالی شد.

از گریبان    پنهانی  ی دوستشجرهاز حُئوک را که  ی دی آن تکیه داد. دشنه برداشته بود 

   آزاد،ای که روزگاری در کوهستانِدشنه  .بالا و پایین کرد  خود  نِا بیرون کشید و میان دست

باقی  نی  نزد دوسان   او  به عنوان تنها یادگار   اینک از آهن و استخوان برای خود ساخته بود و  

تا  آنقدر    ؛کوبید  ی رویها یکی از برجستگی  رسرش را ب ماند. چشمانش را بست و آرام  می

کرد باز هم به    حسگرمای خون را که    ! ای از خون از میان ابروانش سرازیر شدباریکه

یاد می از  را  از خاطرات گذشته  بسیاری  باید  داد...  ادامه  نقطه  بر همان  باید  بُکوبیدن  رد. 

 کرد. ای که قرار بود بشود، آماده میخودش را برای چیز تازه

 *** 

تعداد آشوری به همراه شاه اورا کازا پارنا  شامشیلو و دستیارش ساراک و باقی سربازهای کم

بالای دژ شدند و یکسر بسوی    ماند، وارد راهروی میهمانانِبا آنها می  کارکه باید تا انتهای  
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از سربازها  اتاق دی  یکی  شتافتند.  بسوی سردارش  غفلتاً  ئوک  با وحشت  و  را گشود  در 

 اتاق خالی بود!اما  :چرخید

 یوان؟! حَ ،زد: زندانی کجاست نعره اهالی دژسر بر   شامشیلو به درون اتاق پرید و با خشم

تواند  : جایی نمیگفتو    شتافت داد با هراس به آنسو  راهرو نگهبانی می  در مقابل سربازی که  

 باشد ارباب! همانجاست...

اش را گرفت و درون اتاق را نشانش داد. شامشیلو با خشم توی صورت او کوبید و یقه

درنگ  هایش بلند شد. آنگاه  استخوان رد شدن  سپس چنان به دیوارش کوباند که صدای خُ

به هر جا که باید  فرمان داد    نیزسوی راهرو دوید و به باقی سربازها  سوی ایوان آن نکرد و ب

 کشند و زندانی را بیابند.سر بِ 

بیشتر نگذشتاما دقیقه ایوان   برفراری را    که ساراک، مردِ  ای  از  پُیکی    ؛شتی یافتهای 

  ی ی پشتدرّهبر  رف  های مُشصخرهایوان سنگی به    از فرازِ  قدم نهادن  در حالِخیز  زخمی و نیم

 بسته پیش پای سردار آشوری انداختند.سربازان، او را گرفتند و دست اما  ...دژ

زخم  به  روبروی عقاب زاکروتی ایستاد.    ،بود  گرفتهکمی آرامش    اینک که  حالیشامشیلو در

با    نگاهی انداخت و کرده بود  سرخدهان گشوده و پیراهنش را که دوباره  ئوک  پهلوی دی 

. مرگ را  نداری زمزمه کرد: تو آزادی را خواستی ولی جز اسارت    خودی خشن غربی  لهجه

بهتر از ما    چون گفت،  راست میات  اکو«... رفیق قدیمیی»دِ  ،خواستی اما او از تو گریخت

ت  اروی   طولانیرا نداری که بشود برای یک رفاقت    این  ! تو حتی ارزش خت شناتو را می

 حساب کرد... 

پارنا کسی در  کازاغ را ببیند ولی جز شاه اورازنان چشم چرخاند مگر آن مُسفَئوک نَدی 

اکو« را برای اجرای  ی غرّید: محکوم »دِ  سپس سردار آشوری شامشیلو پناه نگرفته بود!    پسِ

 حکم شاهنشاه آماده کنید... 

 پیدا بود  شان از مهارت  کهطوری درنگ دهان مرد مادایی را بستند و  سربازهای همراهش، بی

  ش ادرنگ تیغماندند. سپس ساراک، بیاو را تا روی زمین خَ  ان انگشت  ،شان نیستبار نخست

 ضربه بر آنها کوبید! بیرون کشید و با یک  از کمرگاهرا 
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مرد زندانی، فریادی کشید و از  ها را نبیند و  شاه دژ از وحشت، سر چرخاند تا این صحنه

خودش را نیز   پیچیدند وای  در پارچهدرنگ دست او را  بیپس مهاجمان،  درد بیهوش شد.  

 ،بود  آنجا   قبلای که از  گاری   بر .  کشیدندتا حیاط دژ    دنبال خودبهکردند و  پیچ  ریسمان 

به پهنای سراسر  دژ را فشرد و با لبخندی  حاکم بازوان  نیز راه افتادند. شامشیلوهب انداختند و

کرد:    صورتش چنان زمزمه  بزرگ،  خدمت  شدکه  این  جایوعده  بر  تان سالام  خراجِ  ،   !

 ... رستیدف نواز است، دروددادگری شاهنشاه نینوا که چنین بنده

  ش سربازان  کوچکِ  کاروانِ  آنگاه همراه با  .رفتبر اسبش پرید و بسوی دروازه  سپس او نیز  

 و دروازه بسته شد.  گذشتبزرگ چوبین  از میان درِ  آن مرد اسیر گاریو 

راه افتاد. باید با  هب  اشنشینای کشید و با شادمانی بسوی شاهس آسوده فَپارنا نَکازااورا  شاهِ

نشست و از سود بسیاری  روز دیگر را به جشن می  سهحتی تا  شاید  آن روز و    ،کنیزکانش

،  شادخواری با  رد و  بُت میلذّبه دست آورده بود،    اما خطرناکی ساده  که در آن معامله

   کرد.می فکرهای بد را از سرش بیرون 

تا سر رسیدنِ»دوسان  اما  تالارِ  غروبِ  نی«  از  همانجا  آفتاب،  نیامد.  بیرون  ت  ، درس شورا 

ریخت  دور به ای را  ای، خاطرهبا هر ضربه ! ایستاد و خودش را تنبیه کرد همانجا لب دیوار

رویاهای آن   دانست که سرانجامِه است. خوب میداشتی دیگری نگفت که چارهو با خود 

شان از او  پیمانان آشوری ن پس، همزادانست که  و باز خوب می  به چه کابوسی انجامیدمرد  

 چه انتظاراتی خواهند داشت. مزدور  و از آن شاهک

بود و »دوسان  تنها چیزی که  زاکروتی سقوط کرده  نداشت.  این سقوط دخالتی  نی« در 

نی« پیام  ئوک را که از زاکروتی برای »دوسان ، قاصد دی هادانست این بود که آشوری می

های  بودند. هماهنگی  باخبر شدهچیز  همه  از   بین راه دستگیر کرده و   ،ملاقات آورده بود

سردار  چرا که  خ داده بود.  برآلود رُای جَو در معامله  شامشیلونظر  بعدی، ناگزیر همگی زیر 

  عقاب ولی او    دوادارَرا به اطاعت  ئوک  دی شاید بتواند    که  دادبه خودش امید می  آشوری

   !را خوب نشناخته بود زاکروتی  سرسختِ 

  شد ئوک همراه میو در سرنوشت دی داد  یا باید تن به تبعید و مرگ می  ،همنی«  »دوسان 

 آورد. ی بدست میامتیازات ،گرفت و برای خود و خاندانشمی  ایبهره ،یا از آن فرصت
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اش را پیشانی  ست و خونِغ سیاهپوش، صورتش را شُمُ  که شب فرا رسید،زمانی  سرانجام

 این لیو بودراه دوم را انتخاب کرده او  ه گرچهکبه خودش آرامش داد  آنگاهپاک کرد. 

   ...و دستگیری او نداشتئوک در سرنوشت دی  تأثیری 

از   ،ره نوشیده بودرخِتا خِ  اشاندرونی  در تالار  اینککه    پلید  دیواز آن    بدون خداحافظی

خاموش شدن سریع    ازای را در    خیانت داد که این  خودش دلداری    و به   عمارت بیرون زد

 انجام داده است...   ،غائله و پایان خونریزی در آن حوالی

. حیوان  سوار بر اسبش شدش انداخت و  تبافگبّه   را در خورجینِ  ستشدو  ی یادگارِدشنهآنگاه  

گشوده شده، بیرون رفت.    کوچکِ  یدروازهآهسته از    امل ماه، زیر نور قرص ک   را هِی زد و 

هرگز تا  گویی  که    ای چنان فراموشیچیز را فراموش کند و به آینده بنگرد،  کوشید همه

 .ه استردن، به آن دژ ملعون قدم نگذاایپیش از 

 

 ؛ یکم  بخشِ پایانِ

 ادامه دارد... 

 


